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 آزاد اسلامي واحد نجف آباددانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي،دانشگاه 
 دكترسيد مهدي نوريان 

 استاد زبان و ادبيات فارسي،دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
 

 چكيده

همچنانكه ظهور صنايع در شهري شدن جوامع سنتي و رشد مدرنيزه تأثير بسيار داشته است؛ باعث  

تغييراتي در فرهنگ، ادبيات و هنر اين جوامع نيز گرديده است.  آرمان شهري كه انسان از پيشرفت صنعت 

و نويسندگان رخ نماياند و  در انتظار آن بود با تمام جذّابيت ها،كشش ها و حتيّ دافعه ها در آثار هنرمندان

تاكنون نيز تأثيرات خود را نشان مي دهد.  در كشور ما يكي از مهمترين اين صنايع، صنعت نفت است كه از 

زمان شكل گيري تا كنون كانون توجهات اقتصادي، سياسي و ... بوده است.  اين صنعت كه در جنوب 

Pكشور، رشد چشمگيري داشته؛ در شيوه

ء
P  مقاله با  ن جنوب تأثيرات بسيار داشته است.  در اينزندگي مردما

بود و نقش  ي خواهيمداستاننويسي جنوب به دنبال تأثيرات صنعت نفت در ادبيات  داستانبررسي مكتب 

Pرا در ظهور سه نويسنده اين صنعت

ء
P  نويسي جنوب ايران بررسي خواهيم كرد.  دليل انتخاب  داستانمنتخب

نويسي جنوب بلكه در  داستاني منحصر به فرد آنهاست كه نه تنها در مكتب انداستاين سه نويسنده سبك 

 نويسي معاصر فارسي تأثير گذار بوده اند.  داستانجريان 

 

نويسيِ مكتب جنوب، احمد محمود، صادق چوبك،  داستان-واژگان كليدي: تأثيرات صنعت نفت

 ابراهيم گلستان. 
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 مقدمه
 -زمين هاي شمال خوزستان را جستجو مي هنگامي كه جويندگان طلاي سياه،

كردند؛ مردمان اين سرزمين مشغول زندگي روستايي و كوچ نشين خود بودند.  با به 
در مسجدسليمان و صدور نفت ايران از سال  1287نفت رسيدن ويليام دارسي در سال 

فت ، خوزستان به عنوان منطقه اي اقتصادي مورد توجه دولتمردان كشور قرار گر1292
و سخاوت سرزمين نفت خيز چشم طمع دولت هاي انگليس،شوروي و پس از آن 
آمريكا را به اين منطقه دوخت.  سهولت دسترسي به نفت در اين مناطق از يك طرف و 
ثبت قراردادهايي كه سود سرشاري نصيب بيگانگان مي كرد از سوي ديگر، سبب شد تا 

ز ابتداي مشروطيت و آغاز بيداري ا« صنعت نفت دچار بحران هايي سياسي شود.  
ملّت ايران عدم رضايت از مقررات امتياز دارسي و روش و جريان كار شركت نفت 
شروع شد و چون در قرارداد هيچ گونه امكان تغيير و تجديد نظر در مواد آن پيش بيني 
نشده بود و صاحب امتياز نيز به هيچ وجه آمادگي براي تعديل شرايط مقرر نشان نمي 
داد روز به روز بر عدم رضايت ملتّ و دولت ايران افزوده مي شد.  (روحاني، 

 )59،ص 1353
قرارداد دارسي فسخ گرديد و درگذر نشيب و  1311آذر  6بالاخره در تاريخ 

ملّي شدن صنعت نفت به تصويب مجلس سنا  1329اسفند  29فرازهاي بسيار در 
 ءنفت تأثير گذار بود كه از حوصله رسيد.  عوامل متعددي در روند ملّي شدن صنعت

اين مقاله خارج است اما يكي از مهم ترين آن نارضايتي كارگران شاغل در صنعت نفت 
بود.  با وجود آن كه شركت نفت انگليس و ايران براي رفاه حال كارمندان خارجي از 

سرمي  دادن هيچ امتيازي فروگذار نمي كرد، كارگران ايراني در بدترين وضع ممكن به
بردند.  اين اختلاف به اندازه اي بود كه رضاشاه در ديدار خود از مناطق نفت خيز به 

خيلي اسباب تأسف من شد كه در يك ايالت هموطنان من آنطور « آن اشاره مي كند: 
كه مي دانيم زندگي كنند و خارجيان به اين خوبي اسباب راحتي خود را فراهم سازند. 

 )117،ص 1358فاتح،»    ( 



 __________________________________________________________________  
 211     نقش صنعت نفت در ظهور سه نويسنده صاحب سبك مكتب داستان نويسي جنوب

 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

 

ت استراتژيك مناطق تحولاتي كه نفت در جنوب كشور به وجود آورد عملاً اهمي
جنوبي را به ميزان قابل توجهي بالا برد.  حضور اقوام مختلف در كنار بيگانگاني كه از 
كاركنان صنعت نفت بودند نوعي تعامل فرهنگي به وجود آورد.  در چنين محيطي 

ولات؛ دگرگوني ها، تضادها و همزيستي ها مانند نويسندگاني رشد كردند كه اين تح
 ميراثي ارزشمند، قلم آنان را از سستي محافظت مي نمود. 

 ءاين تحقيق به تعدادي مقاله و بخش هايي از كتاب هاي مورد استفاده ءپيشينه
مي گردد كه نام آنها را در قسمت هاي مختلف مقاله نگارنده در اين پژوهش باز 

اصلي اين پژوهش يافتن نمودها و نقش صنعت نفت  ءاين اساس انگيزهخواهيد ديد. بر 
در ادبيات داستاني ما بوده است. به علّت گستردگي كار، سه نويسنده از نويسندگان 

آثار آنان به هدف خود در اين  ءصاحب سبك مكتب جنوب برگزيده شد تا با مطالعه
رصدد است تا پاسخ آن را پژوهش نزديك شويم.  پرسش هاي اصلي كه اين پژوهش د

آيا صنعت و به طور خاص صنعت نفت مي تواند بر ادبيات  -1بيابد اين است كه 
تبعاتي كه صنعت نفت در جنوب كشور ما داشته است به  -2داستاني تأثير گذار باشد؟ 

آيا تأثير صنعت نفت به طور  -3چه ميزان در پرورش نويسندگان تأثيرگذار بوده است؟ 
ظهور نويسندگان صاحب سبك گرديده است؟ بر اين اساس فرضيه هاي  جدي باعث

به نظر مي رسد تأثيرات مثبت -1زير در اين مقاله مورد بررسي قرار خواهند گرفت: 
به نظر  -2صنعت نفت نسبت به تأثيرات منفي آن در مناطق جنوبي بيشتر بوده است.  

به نظر مي رسد  -3ر گذار باشند.  رسد صنايع پر رونق مي توانند بر ادبيات تأثي -مي
 تأثير صنعت نفت بر شكوفايي استعدادهاي ادبي قابل توجه باشد. 

 

 مكتب داستان نويسي جنوب 
توجه به ادبيات اقليمي در بين نويسندگان جوان در گوشه و  1340در آغاز دهة 

اقتصادي كه  ءكنار ايران رواج يافت.  در نواحي جنوبي ايران به دليل امكانات گسترده
صنايع نوپا از يك طرف و آبراههاي تجاري از طرف ديگر ايجاد مي كرد محيط 
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مساعدي براي شكل گيري يك فرهنگ مختلط به وجود آمد.  فرهنگي كه هم ريشه در 
زندگي مهاجران مختلف  ءسنت و باورهاي قومي داشت و هم از آداب و رسوم و نحوه

 تأثير پذيرفته بود. 
خوزستان، بوشهر، استان فارس و هرمزگان است  ءب منطقهمنظور از جنو

شهرهاي بزرگ اين مناطق به دليل وجود صنعت نفت و تمركز مسائل اقتصادي از رونق 
خليج فارس و درياي عمان نيز با موقعيت خاص  ءبسياري برخوردارند.  مناطق حاشيه

ستاها و نقاط كوچك كالاست و قسمت هايي از اين اقليم شامل رو ءآبي جايگاه مبادله
اما اين سه منطقه به سادگي قابل تقسيم به دو «دور افتاده از تكاپوي صنعت و ... است.  

 )171،ص1387(شيري،» عمومي تر نيز هست: مناطق شهري و مناطق غير شهري ءمنطقه
در چنين محيط مستعدي نويسندگان بسياري باليدند كه بسياري از آنان داستانهايي 

انديشه ها و آرمان هاي   ءعصاره«اي محكم و مضامين نو مي آفريدند.  با ساختاره
تفاوت در  ءجنوب در اساس با يكديگر همسان است، ريشه ءنويسندگان در منطقه ءهمه

نگرش ها را نيز بايد در شرايط اقليمي، اجتماعي، معيشتي، فرهنگي، ميزان توسعه 
محيطي جستجو كرد و همين مواد و  يافتگي مناطق و مقدار پايبندي آنان به مقتضيات

مصالحي كه طرح دروني و سيماي بيروني اين مكتب را تشكيل مي دهند... موجوديت 
) محيط جنوب آنچنان تأثيرگذار است 172(همان،ص» مستقل به اين مكتب مي دهند. 

كه حتي نويسندگاني كه در جنوب به دنيا نيامده و رشد نكرده اند و تنها در   دوره اي 
ز زندگي خود به آن جا مهاجرت كرده اند؛ تحت تأثير اين اقليم جادويي قرار گرفته ا

اند.  با توجه به اين كه در اين مقاله به نقش صنعت نفت در روند داستان نويسي در 
بومي و مهاجر  ءجنوب پرداخته مي شود بر اين اساس نويسندگان جنوب را به دو دسته

يسندگان بومي كساني هستند كه در جنوب متولد شده و تقسيم مي كنيم.  منظور از نو
رشد يافته اند.  اين دسته، هم شامل كساني خواهد شد كه بيشتر عمر خود را در جنوب 
گذرانده اند و هم شامل كساني است كه در دوره اي از زندگي از جنوب مهاجرت 

دوم: نويسندگان مهاجر  ءكرده اما به مكتب داستان نويسي جنوب وفادار مانده اند، دسته
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شامل عده اي از نويسندگاني است كه در دوره اي از زندگي خود بنا به ضرورت به 
جنوب مهاجرت كرده اند و تحت تأثير مسائلي كه بدان ها اشاره كرده ايم سر از مكتب 
داستان نويسي جنوب درآورده اند و يا تحت تأثير جنوب داستانهايي نوشته اند.  از 

ل مي توان به اين نويسندگان اشاره كرد: احمد محمود، صادق چوبك، منيرو او ءدسته
رواني پور، زويا پيرزاد، نجف دريابندري، ناصر تقوايي، عدنان غريفي، بهرام حيدري، 
عليمراد فدايي نيا، امين فقيري، مسعود ميناوي، صفدر تقي زاده، نسيم خاكسار، 

، 1ندگاني چون غلامحسين ساعديدوم شامل نويس ءشهرنوش پارسي پور، دسته
اسماعيل فصيح، هوشنگ گلشيري و حتّي داستانهايي از محمود دولت آبادي كه خود 

 در مكتب خراسان قلم مي زند. 
 

 ويژگي هاي مكتب داستان نويسي جنوب
با مطالعه اي كه نگارنده در آثار نويسندگان جنوب داشته است مي توان ويژگي 

 نوب را بدين شرح برشمرد:هاي مكتب داستان نويسي ج
بازتاب واقعيت در داستان مقوله اي است كه به تمام نويسندگان رئاليسم:  -1

جهان مربوط مي شود.  از زماني كه شانفلوري مانيفست رئاليسم را بنيان گذارد تا هم 
اكنون واقعيت نمايي پاي ثابت بسياري از داستان ها و حتي شاهكارهاي جهاني بوده و 

كار مردم وجود  ءدر جنوب به علت وجود جاذبه هايي كه در زندگي و شيوههست.  
دارد گرايش به رئاليسم در آثار نويسندگان، بسيار به چشم مي خورد. علاوه بر اين، 
جنوب سرزمين رازها و باورهاي افسانه اي مردم بومي است.  بازتاب اين باورها در 

منيرو  "اهل غرق"را خلق كرده است.   سبك عده اي از نويسندگان، رئاليسم جادويي
عدنان غريفي كه به  "شنل پوش در مه"احمد محمود، "درخت انجير معابد"رواني پور،

رغم خود نويسنده نوعي رئاليسم است. بدين ترتيب انبوهي از حوادث مختلفي كه 
ر نويسندگان جنوبي ثبت و به ميراثي گرانبها د ءسرزمين جنوب از سرگذرانده در حافظه
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نفت، ورود استعمار،  ءداستان نويسي آنان تبديل شد حوادثي چون مسئله
 تجاري و.... -استعمارستيزي، مهاجرت، مسائل اقتصادي

جنوب و در  ءبزرگترين نويسندگان ناتوراليسم ايران از منطقهناتوراليسم:  -2
مكتب داستان نويسي جنوب قلم زده اند.  صادق چوبك و اسماعيل فصيح از اين 

تلفيق ناتوراليسم با رئاليسم در جنوب به اين معناست كه در آثار «ويسندگان هستند.  ن
نويسندگان ناتوراليست،رئاليسم نيز همچنان حضور پر رنگي دارد و در آثار نويسندگان 

،ص  1387رئاليست،ناتوراليسم نيز عرصه اي براي عرض اندام يافته است.   ( شيري، 
190( 

ثار محمود به تأثير از چوبك رگه هايي از ناتوراليسم را در مجموعه هاي آغازين آ
خود دارد در داستانهاي مول، بيهودگي و دريا هنوز آرام است تأثيرات سبك 
ناتوراليستي چوبك به چشم مي خورد.  در آثار اسماعيل فصيح مانند: شراب خام و 

امعه نوشته شده خاك آشنا كه بر مبناي واقعيت زندگي و برشي از حقيقت رايج در ج
آنچه احتمال گرته برداري فصيح را از زولا تقويت « رگه هاي ناتوراليسم را مي بينيم. 

ارباب حسن «بزرگ  ءمي كند، نوشتن رمان هايي است كه چند نسل از ده ها خانواده
را در بر مي گيرد... اين مجموعه شباهت زيادي به بيست جلد مجموعه رمان » آريان

ماكار اميل زولا دارد كه آنچه پنج نسل را به هم پيوند مي دهد،  معروف به روگون
) 49،ص 1388(اسحاقيان ، » ويژگي هاي موروثي مشترك ميان همه خانواده هاست. 

نويسنده به جاي شيفتگي نسبت به طبيعت يا سنت هاي «در داستان هاي ناتوراليسم 
انحطاط جنوب كهنه  مناطق دوردست به عقب ماندگي و فسادي مي پردازد كه سبب

 )851،ص 1383ميرعابديني، » ( شده است
نفت، عدالت طلبي  ءجنوب با استعمار، مسئله ءدرگيري منطقهسياست گرايي:  -3

و مسائل كارگران فضايي براي مسائل سياسي به وجود مي آورد كه اتفاقاً مورد استقبال 
من در جبر : « بسياري از نويسندگان جنوب قرار گرفت عدنان غريفي مي گويد
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مبارزات اجتماعي بودم. مي خواستم براي زحمت كشان دنياي بهتري بسازم در نتيجه 
 ).170، ص1390باوي ساجد، »(رنج مي بردم. 

هم قشر كارمند و هم كارگران در مجموع، نسبت به مسايل سياسي «در خوزستان 
هم داراي گرايش  منفعل نبودند عده اي ملّي گرا بودند، شماري سلطنت طلب عده اي

خود به خودي سوسياليستي كه بدبختانه در آغاز طرفدار حزب توده شدند... مي توان 
گفت تنها استاني كه كارگران و كارمندانش به طور مشخص خواهان اين يا آن تغيير 

) توجه به 16،ص 1388(بي نياز ، » سياسي بودند، خوزستان و مركزي (تهران) بودند. 
بسياري از آثار نويسندگان جنوب قابل تأمل است. آثاري چون:  مسائل سياسي در

گياهك(نسيم خاكسار)پسرك بومي (احمد محمود).  سياسنبو(محمد رضا صفدري)، 
 همسايه ها (احمد محمود) و خواب سنگين شيخ خزعل (اصغر عبدالهي) و ... 

اساسي ترين علتي كه داستان نويسان جنوب را به «  درون گرايي درروايت: -4
استفاده از روايت زمان پيش وا داشته گرايش جدي به سياست است و بي اعتقادي به 
كارايي مثبت ادبيات استعماري، آن ها به جاي توسل جستن به تمثيل... از آشفته سازي 

ر سانسور به سطح ظاهري روايت، پوششي براي رد گم كردن هاي سياسي در براب
وجود مي آورند كه علاوه بر نوآوري در خلق يك هواي تازه، نوعي جريان ستيزي را 

ادبيات زمان تجربه شده اي ) « 223، ص1387(شيري، »   به همراه دارد.  نيز با خود
دروني را در زمان بيروني بازنويسي مي كند. به بيان ديگر زمان دروني كه لحظه هايش 

هاي يك روح و روان شناسنده است، به مدد زبان در زمان بيروني (فاقد در واقع  اكنون 
 )194،ص  1388بي نياز، » ( روح و روان) تصوير و بازنمايي مي شوند. 

داستان هاي شنل پوش در مه (عدنان غريفي) سيريا سيريا و اهل غرق (منيرو  
است كه با درون  رواني پور)، نان و گل (نسيم خاكسار) نمونه هايي از داستانهايي

گرايي در روايت درگيري هاي دروني آدم ها را به نمايش مي گذارد.  در داستانهاي 
مجموعه ديدار احمد محمود نيز نوعي گفتگو بين راوي و شخصيت داستاني شكل مي 
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مي خواند و در واقع شكل ديگر از روايت  "وقايع نگار"گيرد كه خود نويسنده او را 
 مي گذارد.  دروني را به نمايش

اكنون با بررسي بعضي ويژگي هاي مكتب داستان نويسي جنوب كه بدان 
 منتخب در اين مقاله نيز آشنا خواهيم شد: ءپرداختيم با سه نويسنده

 

 احمد محمود
در اهواز متولد شد.  1310دي ماه  4احمد عطا با نام ادبي احمد محمود در 

آن به ارتش راه يافت اما پس از  كودكي و جواني او در زادگاهش گذشت و پس از
بازداشت شد و به زندان افتاد. با وجود آنكه بسياري از هم  1332مرداد  28كودتاي 

بنديان وي با امضاء توبه نامه از رنج زندان رها شدند اما محمود به اين كار تن نداد و 
ه سرانجام مدت زيادي كه در زندان به سر برد براي او مشكل ريوي به وجود آورد ك

) گرديد. آثار وي مجموعه داستانهاي: مول، دريا 1381نيز سبب مرگ وي (اول مهر 
هنوز آرام است، بيهودگي، زائري زير باران، پسرك بومي، غريبه ها، ديدار، قصه آشنا، از 
مسافر تا تبخال و رمان هايش: همسايه ها، مدار صفر درجه، زمين سوخته، داستان يك 

اول  ءدوره ء) برنده1379جير معابد است كه رمان درخت انجير معابد(شهر و درخت ان
 هوشنگ گلشيري به عنوان بهترين رمان شده است.   ءجايزه

 

 صادق چوبك
در بوشهر به دنيا آمد.  پدرش تاجري بود كه به تحصيل  1295تير ماه  14در 

د را كامل كرد و فرزند خود بها مي داد. چوبك در شيراز، بوشهر و تهران تحصيلات خو
به پيشنهاد الول ساتن شرق شناس «به استخدام وزارت فرهنگ در آمد. و پس از آن 

انگليسي و عضو سفارت انگليس در ايران،در روابط عمومي سفارت انگليس به عنوان 
وي در صنعت نفت ) « 98،ص 1391(راسخي لنگرودي، » مترجم به كار پرداخت. 

يكي از نشريات » كاوش«  ءدار مي شود: مدتي مجلهّ مسئوليت هاي مختلفي را عهده
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نفت را در نقش مدير اداره نمود و مدتي منشي مخصوص مراسلات محرمانه هويدا، 
 همانجا)»( سرپرست امور اداري شركت نفت بود

بعضي منتقدان  ءوي از پيشگامان داستان نويسي مدرن در ايران است و به عقيده
به شهرت رسيده اند. آثار وي مجموعه داستانهاي كوتاه: آثارش با سبك ناتوراليسم 

خيمه شب بازي،انتري كه لوطيش مرده بود، روز اول قبر، چراغ آخر و رمان هاي سنگ 
پس از بازنشستگي به آمريكا  1373صبور و تنگسير است. صادق چوبك در سال 

 در آنجا درگذشت.   1377مهاجرت نمود و در سال 
 

 ابراهيم گلستان
در شيراز به دنيا آمد. پدرش مدير روزنامه  1301د ابراهيم تقوي شيرازي در سي

گلستان بود و از كودكي فرزند خود را به خواندن داستان علاقه مند كرد. پس از 
در دانشگاه تهران در رشته حقوق تحصيل كرد و بعدها  1320تحصيلات اوليه در سال 

د و ليسانس گرفت.  ابراهيم گلستان همانند رشته خود را به ادبيات فارسي تغيير دا
او «بسياري از روشنفكران آن زمان تب حزب توده داشت كه به زودي فرونشست. 

تقريباً نخستين نويسنده اي است كه با ترجمه آثار ادبي جهان خوانندگان ايراني را با 
» سازدشخصيت هايي ادبي همچون فاكنر، تورگنيف به ويژه ارنست همينگوي آشنا مي 

قلم همينگوي بسيار  ء) گرچه تأثير گلستان از شيوه114،ص 1391(راسخي لنگرودي،
مشهور است اما خود وي تأثيرپذيري از اين نويسندگان را رد مي كند.گلستان در 

 28شركت نفت آبادان به فعاليت هاي عكاسي و فيلم سازي پرداخت و بعد از كودتاي 
نفت در تهران انتقال يافت. از آثار اوست داستان  به روابط عمومي شركت 1332مرداد 

گنج دره جني، داستان  هاي: آذرماه آخر پاييز، شكار سايه، جوي و ديوار و تشنه، اسرار
و مردم و همچنين فيلم هايي كه بنا به ضرورت به بعضي از آنان اشاره  ،»خروس«بلند 

 خواهيم كرد.  
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 ني جنوب دلايل تأثير صنعت نفت بر ادبيات داستا
دو رويداد بزرگ را در آثار نويسندگان جنوب بيشتر از ساير  ءبازتاب گسترده

وقايع مي توان دنبال كرد. يكي رويداد ملّي شدن صنعت نفت و وقايع مربوط به آن و 
ديگري جنگ تحميلي است. اگر با رويكردي تكويني به آثار نويسندگان جنوب بنگريم 

سياسي معاصر تأثير عميقي در خلق اينگونه آثار -عيخواهيم ديد كه جريانات اجتما
در رويكرد تكويني هدف اصلي در ريشه يابي عوامل و عناصر  «داشته است. زيرا 

متن و مؤلّف است. در اين روش مورخ ادبي به جستجوي سرچشمه هاي  ءسازنده
رون نظام تاريخي ايجاد آثار ادبي مي پردازد و در درون سنتّ و نظام هاي ادبي يا در د

هاي فرهنگي، اجتماعي به بررسي و جستجوي عوامل و زمينه هايي مشغول مي شوند 
 )130ص1387(فتوحي، » كه در شكل گيري اثر ادبي مؤثرّند. 

حقيقت اين است كه كشف نفت براي مردمان جنوب شروع يك مرحله جديد از 
هاي اجدادي شان سياسي آنان است. نفت بوميان جنوبي را از زمين  -زندگي اجتماعي

جدا كرد. روستاييان به تصور داشتن شغلي بهتر و رفاهي نسبي براي خانواده راهي 
شهرها شدند. نيروي عظيم انساني بوميان چرخ هاي عظيم نفت را به چرخش در     

مي آورد و آنچه محصول اين تلاش بود سود بيشتر سرمايه داران بيگانه و زندگي 
بي بود. اين فشارها، نارضايتي چشمگيري در كارگران به طاقت فرساي كارگران جنو

در پاييز «وجود آورد تا آن جا كه جنبش هاي جدي در ميان آنان به وجود آورد و 
نفتگران با بستن شيرهاي نفت،در واقع حكومت شاهنشاهي را به سقوط  1357

 )117،ص 1386(سلطاني،» كشاندند. 
نوب و بخصوص خوزستان ايجاد كرد، اين تحولات عظيم كه نفت در منطقه ج

نويسندگان جنوبي را كه با ورود اين صنعت زندگي متفاوتي را تجربه مي كردند؛ تحت 
الشّعاع قرار داد. به نظر مي رسد چند دليل عمده باعث شده تا صنعت نفت سر از 

 ادبيات داستاني مكتب جنوب درآورد. اين دلايل عمده عبارتند از:
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بسياري از نويسندگان جنوبي محيط شركت نفت را عت نفت: اشتغال در صن -1
به عنوان يك محيط شغلي درك كرده اند. در جنوب كمتر خانواده اي است كه 
خويشاوندي در يكي از صنايع وابسته به نفت اعم از پتروشيمي، حفاري و ... نداشته 

 ءلهاي اوليهباشد. اين صنعت به دليل نياز گسترده به نيروي انساني بخصوص در سا
ازدياد « شكل گيري به عنوان يكي از مراكز اصلي اشتغال مردم به شمار مي آمد. 

جمعيت ايل ها و عدم پاسخگويي دامپروري آنها به نيازهاي خانواده و كمبودهاي رو به 
-افزايش روستاها موجب شد كه آنها به مناطق نفت خيز سرازير شوند و خيل عظيمي

در حاشيه شهرها سكونت كنند و در نهايت از -ديچند برابر جمعيت كارگري و كارمن
 )16،ص 1388(بي نياز ، » حواشي شركت ارتزاق كنند. 

تعداد بسياري از نويسندگان مكتب جنوب در شركت نفت اشتغال داشته اند 
كساني چون: اسماعيل فصيح، ابراهيم گلستان، صادق چوبك، صفدر تقي زاده، نجف 

 سين ساعدي و ... دريابندري، ناصر تقوايي، غلامح
اشتغال در صنعت نفت به تنهايي  وجود جاذبه هاي ناشي از صنعت نفت: -2

نمي تواند پاسخگوي تأثيرات عميق آن در زندگي مردم و ادبيات داستاني جنوب باشد. 
آن سختي كار را براي  ءصنعت نفت با خود جذاّبيت هايي به همراه داشته كه به واسطه

ساخت. برگزاري برنامه هاي فرهنگي براي كارمندان و كارگران شاغلان آن دلپذير مي 
اين بار امور هنري شركت نفت مي « و خانواده هاي آنان يكي از اين جذاّبيت ها بود: 

خواست عكس هاي بزرگ معروفترين تابلوهاي نقاشي و پيكرتراش هاي جهان را براي 
اين برنامه ها فرد يا افراد كارگران و اعضاي خانواده هاشان به نمايش بگذارد. در 

مطلعي هم مي آمدند و درباره هر اثر هنري و خالق آن توضيح مي دادند. به حضاّر 
شيرنسكافه و شيركاكائو و بيسكويت و كيك مي دادند و ظاهراً براي زن و بچه هاي 

 )76،ص 1378بي نياز،»( كارگران جالب ترين قسمت برنامه همين بخش بود. 
ي سينمايي به زبان اصلي از جمله فعاليت هاي هنري آن زمان در نمايش فيلم ها« 

شهر آبادان بود. هفته اي دو فيلم تازه كه همزمان در سينماهاي انگليس و آمريكا هم به 
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نمايش در مي آمد در سينماهاي آبادان نشان داده مي شد. شركت نفت شش سينما 
،ص  1388بي نياز ،»(ز و مدرن. داشت كه دوتاي آنها تابستاني رو باز بود. همه مجه

33( 
علاوه بر سينما، باشگاه ها، سالن هاي ورزشي، استخر، فروشگاههايي با كالاها و 
اجناس رنگارنگ همه از جذاّبيت هاي صنعت نفت بود. جذاّبيت هاي صنعت نفت در 

ر بسياري از داستانهاي فنّي نمود پيدا كرده است: چه سينما رفتني داشتي يدو (قباد آذ
آيين)، سينما (فرهاد كشوري)، چراغ ها را من خاموش مي كنم (زويا پيرزاد)، عليا 

 حضرت فرنگيس (فتح االله بي نياز)، عقرب ها را زنده بگير (قباد آذر آيين)
دولت مدعي بود كه « شكاف بين شاغلان خارجي و ايراني صنعت نفت: -3

د به طرز ناروا و مشهود فرق شركت از هر جهت بين كارمندان انگليسي و ايراني خو
گذاشته و تبعيضات نژادي غير قابل تحملي معمول مي دارد. به كارمندان ايراني فرصت 
احراز پستهاي مهم نمي دهد و چنانكه بايد وسايل رفاه و آسايش كاركنان ايراني خود 

) اين اختلاف و تفاوت فاحش پيش از 78،ص1353(روحاني، » را فراهم ننموده است. 
نكه سر از انتقادهاي دولت در آورد به طور ملموس و آشكار توسط شاغلان ايراني آ

قابل درك بود. اختلاف سطح امكانات رفاهي چنان قوت گرفت كه اعتراضات كارگري 
را در پي داشت. بسياري از داستان هاي نويسندگان جنوبي اين شكاف را به خوبي 

ها و پسرك بومي (احمد محمود)، بومي خوش  نشان داده اند. داستانهايي مانند: غريبه
 آويشن (فرهاد كشوري)، سياسنبو(محمدرضا صفدري) و .... 

انگليسي ها  آشنايي با ادبيات اروپايي و آمريكايي به واسطه صنعت نفت: -4
به هر جا پا مي گذاشتند و بساط نفت، آنان را به خود مشغول مي كرد. براي كارمندان 

ورزشي، استخر، سالن رقص و البته كتابخانه هاي بزرگ فراهم مي  خود باشگاه، سالن
كردند. اگر چه اين امتيازات چشمگير به كارمندان خارجي شركت نفت و كارمندان 
ايراني رتبه بالا تعلق داشت اما گاهي براساس اصل همجواري ايرانيان ديگر نيز از 

آگاهان و روشنفكران « ايوبي: بردند. به قول محمد  بعضي از اين امكانات بهره مي
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آبادان از همين سينماها و كتابخانه ها، گاه رندانه و گاه آشكارا سود مي بردند و جوان 
هاي آن دوره را كه ما باشيم با داستان هاي خوب دنيا آشنا مي كردند و دست به 

 )37،ص1388ايوبي ،»( ترجمه آثار داستاني روز مي زدند. 
هر دو، سال هاي سال « آمريكاي لاتين مشتركات فراواني دارد: ادبيات ما با ادبيات

تحت حكومت ديكتاتوري بوده ايم. گرايش به بازنمايي غرابت انديشه ها و تصاوير 
ذهني از يك سو، تمايل به بازتاب مسائل سياسي و اجتماعي در داستان از سوي ديگر 

ادبيات سرزمين ما و آن  وجود ادبيات شفاهي در هر دو ادبيات و ... فصل مشترك
، سايت فيروزه) ايرانياني كه در قسمت آموزش شركت نفت 1390بي نياز،»(هاست. 

مشغول به كار بودند با ترجمه بسياري از اين آثار بزرگ سهم بزرگي در آموزش و 
ابراهيم گلستان و نجف « تربيت غير مستقيم نويسندگان جوان جنوب ايفا كردند. 

ه آثاري از شروود اندرسن، ويليام فاكنر و ارنست همينگوي دريچه دريابندي با ترجم
تازه اي به روي نويسندگان جوان آن ايام گشودند و اين نويسندگان جوان توانستند 
ايجاز، سادگي و پيراستگي نثر و پاك باختگي و جوانمردي شخصيت هاي آثار 

ند و داستان هايي دلنشين و همينگوي و فاكنر را در قالب ايراني و بومي باز آفريني كن
 )12،ص 1388(نوري ، » تازه بنگارند. 

 

 صنعت نفت در آثار نويسندگان مكتب جنوب 
اولين تأثيري كه از فعاليت صنايع در جوامع انتظار مي رود مدرنيزه كردن جوامع 
و به دنبال آن ظهور رفاه نسبي براي شهروندان است. در جنوب قبل از كشف نفت 

دامپروري، ماهيگيري و به ميزان محدود تبادلات كالاي تجاري از طريق كشاورزي، 
مكان هايي كه نفت در  ءمرزهاي آبي از مشاغل مرسوم بودند. پس از ظهور نفت چهره

 ءآن جا يافت مي شد به كلّي دگرگون گرديد. مسجدسليمان و آبادان در خوزستان نمونه
ها از سينما گرفته تا سيستم آب ، برق بسيار خوبي براي اين بحث است. در اين مكان 

و ... تحت نظارت شركت نفت ساخته مي شد و شهرها عملاً بدون تاسيسات شركت 
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نفت ماهيت شهري خود را از دست مي دادند. همچنانكه مسجدسليمان در سالهاي 
استخراج نفت يكي از پررونق ترين شهرهاي جنوب به شمار مي آمد و پس از آن كه 

 ت با مشكل مواجه شد سير قهقرايي خود را آغاز كرد.  استخراج نف
نيروي انساني شركت نفت از بوميان همان منطقه تامين مي گرديد. اينان مردماني 
ساده، سنتي و در روياي رسيدن به آرزوهاي خود بودند. دورنماي اشتغال در شركت 

تن به اين چرخ عظيم نفت به اندازه اي دلفريب بود كه حتي خوانين منطقه را براي پيوس
در « وسوسه مي كرد. بسياري از بوميان، سرزمين اجدادي خود را به شركت فروخته و 

) اما هنگامي 10،ص 1378(بي نياز، » دستگاه عظيم و بي در و پيكرش حل شده بودند. 
به اين پاك باختگي پي بردند كه بسيار دير شده بود. بوميان با حسرت به روياهاي از 

ه و زمين هاي به تاراج رفته مي انديشيدند و جز حسرت چيزي دستگيرشان دست رفت
نمي شد. اختلاف سطح زندگي كارمندان و كارگران در شركت نفت چنان بود كه 

كارگرها دشمن اصلي خود را كارمندها مي دانستند يا دست كم آنها را شريك مسببين «
كم در محيط شركت نفت ) كم 28،ص 1388(همو ،» وضع بدخود تلقي مي كردند. 

نارضايتي ها تبديل به جريانات سياسي مختلف شد.  ملّي گرايان، سلطنت طلبان، حزب 
توده، كمونيست ها و ... با تفكرات مختلف به زندگي شعار گونه خود مي پرداختند. در 
اين ميان بسياري از كساني كه در جنوب دست به قلم بردند با تأثير از اين تضادها كه 

« جو محيط قرارداشت داستان هايي خلق مي كردند كه رنگ و بويي سياسي داشت. در 
اما متاسفانه سياسي بودن اكثر نويسندگان ايران از يك سو و تأثير بي چون و چراي 
ادبيات متعهد نوع روسي از سوي ديگر موجب شد كه ادبيات داستاني رنگ و بوي 

ع ادبيات شماري از نويسندگان جنوب به زبان استاليني پيدا كند. پس از شكست اين نو
 )29،ص 1388بي نياز،» ( و فرم و تكنيك روي آوردند

بدين ترتيب ادبيات داستاني جنوب رنگ سياسي خود را تا حدود زيادي از 
ادبيات روسي، و تكنيك و رمز پردازي را از ادبيات آمريكاي لاتين الگو گرفت. با اين 

گان نيز با الگوبرداري از كساني چون فاكنر و ديگران با حال بسياري از نويسند
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موجزگرايي به بازتاب رنج و سختي مردم ديار خود با تكنيك هاي مناسب و توجه به 
معناگرايي در داستان مي پردازند. اين اتفاق خوش يمن كه مي توان از آن به خوش 

داستانها به آساني قابل  قدمي صنعت نفت براي ادبيات جنوب تعبير كرد در بسياري از
رؤيت است به منظور تأكيد بر اين بخش به تعدادي از داستانهايي كه صنعت نفت به 

 شيوه هاي متفاوت درآن ها نمود داشته است اشاره مي شود: 
همسايه ها، غريبه ها و پسرك بومي (احمد محمود)، چراغ ها را من خاموش مي 

ستان) ، مرغ پا كوتاه (نجف دريابندري)، كالوسه كنم (زويا پيرزاد)، خروس( ابراهيم گل
(محمد اژدري) بومي خوش آويشن (فرهاد كشوري )، اعتصاب (حسين اكبر زاده )، 
تابستان همان سال (ناصر تقوايي)، علياحضرت فرنگيس(فتح االله بي نياز)، نمادهاي 

ياسنبو( دشت مشوش (اسماعيل فصيح)، مكاني به وسعت هيچ (فتح االله بي نياز)، س
محمد رضا صفدري)، اهل هوا (غلامحسين ساعدي)، عقرب ها را زنده بگير(قباد آذر 
آيين)، ميم (عليمراد فدايي نيا)، پپرو گلهاي كاغذي (مسعود ميناوي)، مثل باران مثل 
بودن (نعمت نعمتي)،گرما در سال صفر (شهرنوش پارسي پور)، اهل غرق (منيرو رواني 

 پور)
 

 حمد محمودصنعت نفت و ا
« تأثير محيطي كه در آن رشد كرده است بر داستانهايش مي گويد:  ءمحمود درباره

من جواني، نوجواني و كودكي ام را در خوزستان گذرانده ام به نظر من جنوب و 
مهاجرت و  ءنفت، مسئله ءبخصوص خوزستان سرزمين حوادث بزرگ است. مسئله

رودخانه هاي پرآب ...آدم هاي مختلف مهاجر پذيري خوزستان، صنعت و كشاورزي، 
كه از اقصي نقاط مملكت آمده اند و در آن جا با هم امتزاج پيدا كرده اند...  من 
خصوصيات مردم جنوب را مي شناسم و به هر حال جنوب براي من وزن بيشتري 

) و درست به همين علت است كه داستانهاي احمد 26،ص 1386(گلستان ، » دارد. 
حيط خوزستان، شهر اهواز و اطراف آن مي گذرد حتي در رماني مثل محمود در م
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نيز كه نويسنده مستقيماً نام شهري را ذكر نكرده مي توان از  "درخت انجير معابد"
قراين به آساني فهميد كه محيط انتخابي نويسنده اهواز است در داستانهاي زمين 

، پسرك بومي، شهر كوچك ما، سوخته، مدار صفر درجه، ديدار، كجا مي روي ننه امرو
همسايه ها و ... اقليم منتخب نويسنده، اهواز و اطراف آن است. به تناسب اين محيط 
شخصيت ها و وقايع اجتماعي نيز مرتبط با اين اقليم منتخب برگزيده مي شوند. 

به عنوان يكي از مهم ترين وقايع جنوب » نفت ءمسئله« همانگونه كه خود نويسنده به 
 مي كند؛ مي توان ردپاي نفت را در داستانهاي او دنبال كرد.  اشاره

به اتمام  45نويسنده در ارديبهشت  ءرمان همسايه هاي احمد محمود به گفته
اين رمان در تيراژ  57رسيد و در همان سالها با تيراژ اندك وارد بازار شد. در سال 

وسيع چاپ شد و مورد استقبال بي نظير قرار گرفت. به جرأت مي توان گفت كه 
همسايه ها تنها رمان فارسي در دهه چهل است كه با گستردگي بي نظير در شرح 

سياسي اجتماعي مردم آن روزگار نوشته شده است كه نويسنده مانند يك تاريخ مسائل 
نگار به ثبت رويدادهاي مهم و تحليل آنها مي پردازد. نشان دادن رشد اعتراض 

مهم ملّي شدن صنعت نفت برآمده بود رمان را زنده و  ءاجتماعي كه از ميان مسئله
فارسي باز مي كند. احمد محمود با ثبت پرتنش مي كند و راه را براي رمان واقع گراي 

حتي روحيه و «آگاه كننده مي دهد. در اين رمان ءهمسايه ها به ادبيات داستاني ما جنبه
منش بلور خانم نمايشگر رشد اعتراض اجتماعي بود... برجسته ترين اثر ادبي ما در آن 

داد كه مي  موقع همين همسايه ها است اثري كه واقعيت اجتماعي را چنان شرح مي
در  ]انقلاب را  [توانستي متوقّع شوي يك جريان سياسي در راه است... احمد محمود 

 )27-28،صص  1388همسايه ها پيش بيني مي كند. ( باوي ساجد 
سي  ءرمان همسايه ها مشهورترين اثر محمود به وقايع اواخر دهه بيست و دهه

)و 1329كت نفت سابق است (سال در بافت قصه سخن از خلع يد از شر« مي پردازد. 
ت استوكس براي هيأ) و پا در مياني 1331آمدن كشتي موريسش به خليج فارس (سال 

 ،مقدمه)1352(محمود،» نفت ءمذاكره درباره
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تحولات اجتماعي سياسي ايران آن سالهاست. مردم به اين  ءاين رمان صحنه
ملّي شدن  ءدهند. مسئله تحولات به مقتضاي آگاهي و درك خود عكس العمل نشان مي

صنعت نفت كه تمام كشور را به نوعي درگير خود كرده بود به مقتضاي محيط نفتي 
چاه هاي نفت و  ءجنوب در اهواز بيشتر نمود داشت. چرا كه مردم عادي همسايه

تأسيسات آن بودند و بسياري از همين مردم در اين تأسيسات به كار اشتغال داشتند. در 
حتي « ها حال و هواي اين جنبش مردمي به خوبي توضيح داده شده: رمان همسايه 

» بچه هاي مدرسه هم رو سينه ها شان نوار دوخته اند: صنعت نفت بايد ملّي شود
 )168(همان،ص 

تا امروز اصلاً به ياد ندارم كه در قهوه خانه اينهمه باز و بسته شده باشد. نفتكش « 
روزهاي ديگر خيلي فرق دارد. راننده ها اصلاً قصد  يازدهمي همين الان رسيد. امروز با

 ) 131(همان: » رفتن ندارند. 
دلم مي خواست حالي ام شود كه چرا دولت پيشنهاد هيأت استوكس را نمي « 

پذيرد.  مي خواستم از حيله هاي استعمار گرانة انگليسيها هر چه بيشتر آگاه شوم، آخر 
) قهرمان داستان خالد پسر 233همان،ص » ( ت. اين روزها مهمترين مسأله ما همين اس

جواني است كه به صورت اتفاقي وارد سياست مي شود و مجذوب آن مي گردد در 
اين ميان دختري به نام سيه چشم را  مي بيند كه هر دو به هم متمايل و علاقه مند  مي 

 ءموعهگردند. پدر دختر در شركت نفت كار مي كند و آخرين ملاقات اين دو در مج
ورزشي شركت نفت است و بعد از آن خالد به زندان مي افتد و اين عشق نافرجام مي 

 ماند. 
داستان كوتاه پسرك بومي نيز ماجراي همان سالهاي نفت است در رمان همسايه 
ها. داستان تقابل زندگي مردمان بومي آبادان در برابر زندگي پر از رفاه و تجمل 

نفت را نشان مي دهد. شهرو پسرك داستان مجذوب انگليسي هاي شاغل در شركت 
آنها مي گذراند تا لحظه اي  ءبتي دختر انگليسي است و هر روز ساعاتي را جلو خانه

كارگري براي ملّي شدن  ءبتي را ببيند و برايش دستي تكان دهد. شور و شوق جامعه
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هرو و بتي را صنعت نفت و برگزاري ميتينگ از رخدادهاي داستان هستند كه سرانجام ش
» شهر كوچك ما« آن مي كشاند. در داستان  ءبه كام آتش ناشي از هيجانات كنترل نشده

نيز موضوع اصلي نفت است. با اكتشاف نفت. عمال شركت نفت مأمور بريدن نخل ها 
براي نصب تاسيسات دكل هاي نفت مي شوند و نخل ها و خانه ها را با بولدوزر 

كبوترهاي پسرك داستان در زير غرش رعد آساي بولدوزر  ءنهويران مي كنند. ويراني لا
 و ضربه هاي آن، تصوير بسيار زيبايي از تقابل سنتّ و مدرنيته است. 

نيز موضوع اصلي زندگي محقرّ كارگران در كنار مراكز » آسمان آبي دز«در داستان 
ر راهي شهر پردرآمد صنعت نفت است.  كپرنشين هايي كه از روستا به اميد يافتن كا

سواري كه رفت، نفت پاش « شده اند در جستجوي كار هر خواري را تحمل مي كنند: 
آمد و رو جاده نفت سياه ريخت و هنوز كار نفت پاشي جلو اداره تمام نشده بود كه 
چند كاميون پشت سر هم سر رسيد. هنوز كاميونها نايستاده بودند و هنوز رو نفت سياه 

ه هجوم آغاز شد. تخت لاستيكي گيوه ها رو نفت جاده سر مي جاده ليز مي خوردند ك
خورد و گاه مردي با نشيمن به زمين مي افتاد و پشت سرش تا كه حساب دستشان 

محمود « ). در اين داستان52ص ،1387و هم غلتيده بودند. (محمود، بيايد چندتايي ر
ر پا مي شود و نشان مي دهد كه چگونه گرد مراكز كار،حلبي آبادهاي كارگران ب

» تضادهاي زندگي بدوي با زندگي پيشرفتة ناشي از صنعت نفت را به نمايش مي گذارد
) در اين داستان ها بسياري از لغات و واژگاني 567،ص  3و  4، ج 1383(ميرعابديني، 
صنعت نفت به زبان مردم جنوب راه يافته به چشم مي خورند: بريم (نام  ءكه به واسطه

)، main officeادان)، مين حفيظ (اداره مركزي.  تلفظ محلي لغت   محله اي در آب
)، فيدوس (صداي سوت كارخانه براي استراحت كارگران) machineمكينه (احتمالاً 

 contract(2) قُنترات (تلفظ محلي لغت globe lampگلوب (تلفظ جنوبي لغت 
) فيتري (لوله plate. پليت (ورقة فلزي 3راجرز (نام برند انگليسي). كيف جيمز باندي 

 )...fitterكشي 
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نقش پر رنگ صنعت نفت در آثار متعدد احمد محمود به شاخص بودن اين مقوله 
در ميان مضامين داستاني اين نويسنده صحه مي گذارد. اگر چه احمد محمود خود از 

ب دوستان و شاغلان اين صنعت نبوده است اما مسلماً مانند بسياري از مردم جنو
وابستگاني در شركت نفت داشته كه باعث آشنايي او با اين صنعت شده است. منظور از 
آشنايي آگاهي عميق او به مسائل مهم نفت است نه آن چيزي كه در مردم عام مي بينيم 
و شايد از آبشخور همين صنعت نفت است كه آشنايي او با داستانهاي رئاليسم اروپايي 

ا متوجه پرداخت داستاني حقايق اجتماعي پيرامون خود كرده است و آمريكايي وي ر
در شركت نفت دو نشريه وجود داشت كه نشريه « چنانكه صفدر تقي زاده گفته است: 
در اين نشريات » ... اخبار هفته«و » خبرهاي روز«هاي خيلي موثري بودند به اسم 

نويسندگان آن زمان آمريكا و آخرين خبرهاي فرهنگي دنيا و گاهي هم ترجمه آثاري از 
انگليس مثل ارنست همينگوي، ويليام فاكنر، شروود اندرسون و ... بود... بنده معتقدم 
اگر چه كسي مثل احمد محمود در اهواز خودش شركت نفتي نبود اما حتماً يكي از 
بستگانش در شركت نفت بوده اند و اين نشريات به دستشان مي رسيد و او هم چون 

 )32،ص 1388(نوري،» ه مند بود اين ها را مطالعه مي كرد. علاق
 صنعت نفت و صادق چوبك 

بررسي چوبك در اين مقاله از چند منظر براي نگارنده قابل توجه است. اول آن 
كه چوبك از نويسندگان مكتب جنوب است كه هم در جنوب زاده شده و رشد كرده 

نهايش نشان داده است. دوم اشتغال است و هم محيط جنوب را به خوبي در داستا
چوبك در شركت نفت است كه خواهيم ديد در داستان نويسي او تأثيرگذار بوده است 
و سوم اهميت چوبك در ادبيات داستاني ما كه به عنوان نويسنده اي خاص و تأثيرگذار 

هي را» نفتي« همواره مورد توجه منتقدان بوده است. نخستين قصه چوبك با عنوان 
چاپ مي شود. اين قصه بسيار ساده و در عين حال تأثيرگذار است. نويسنده به هيچ 

آن است كه » نفتي« وجه در داستان دخالت مستقيمي ندارد. وجه تسميه اين قصه به
مردي همه روزه با لباس روغن چراغي، پيت خالي را از عذرا يكي از شخصيت هاي 
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(راسخي لنگرودي، » فت مي كند و مي رود. داستاني مي گيرد و آن را تا نيمه ن
) بعضي از منتقدان چون عبدالعلي دستغيب سبك داستانهاي چوبك را 99،ص 1391

« ناتوراليسم مي دانند و كساني چون محمد علي سپانلو او را رئاليست افراطي مي دانند: 
آن ناتوراليسم گذشته از خشونت و گاه استهجان كلام، يك اصل اساسي دارد كه 

براساس مكتب تحصلي و علم جرم شناسي مرسوم در قرن نوزده اروپا شكل گرفته 
است. آن مكتب به تأثيرات شديد ارثي و ژنتيك معتقد بود... چنين اعتقادي در چوبك 
ديده نمي شود و خطاست اگر او را به خاطر چشم اندازهاي نكبت آثارش يكسره 

 )105،ص 1387(سپانلو، » ناتوراليسم بدانيم. 
با توجه به دلايل تأثير صنعت نفت و شركت ملّي نفت ايران بر ادبيات داستاني كه 
پيش از اين اشاره شد، بايد بپذيريم با توجه به اينكه چوبك كارمند شركت نفت بود از 
اين تأثيرات بي نصيب نبوده است. نشرياتي كه شركت نفت براي كارمندانش منتشر مي 

ستاني آمريكا را به مخاطبان معرفي مي نمود. مسلماً اين نشريات كرد عموماً ادبيات دا
منبع مهمي از الهامات اشخاصي بود كه علاقه مند به ادبيات بودند و دستي در داستان 
نويسي داشته اند. نمونه اين افراد كه در شركت نفت مناطق جنوبي بودند كساني چون 

، صادق چوبك، نجف دريابندري، محمد ناصر تقوايي، اسماعيل فصيح، ابراهيم گلستان
تصويري،  ءعلي صفريان و ...هستند. در آثار صادق چوبك نمي توان بازتاب گسترده

يا داستان  "پاچه خيزك"زباني يا موضوعي خاصي از نفت يافت. جز داستان كوتاه 
را به با نگاهي عميق تر به داستانهاي او مي توان تأثير وي از نويسندگان آمريكا  "نفتي"

خوبي پيدا كرد. به ياد داشته باشيم كه چوبك تحصيلات خود را در يك مدرسه 
آمريكايي در تهران گذراند و به واسطه حضورش در شركت نفت سفرهاي بسياري به 

در سميناري كه در دانشگاه هاروارد برگزار شده  1334آمريكا داشته است و در سال 
در دانشگاه بر كلي كاليفرنيا بزرگداشت وي  1369در سال «بود شركت كرده، همچنين 

 )15،ص 1378(مهدي پور عمراني، » برگزار شد» پر«به همت بنياد 
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زاير محمد را مي بينيم كه با سري گرانبار از خاطره هاي تلخ و « در رمان تنگسير 
درختي پناه مي برد و ناظر نبرد دو مورچه بر سرلاشه سوسكي مي  ءشيرين، به سايه

ر پايان يكي از مورچه ها شكست مي خورد و ديگري لاشه را به دست مي شود و د
آورد، اين صحنه آشكارا ساختگي است و شايد نويسنده خواسته به پيروي از جان 

براي  -اشتاين بك كه حركت لاك پشتي را در خوشه هاي خشم وصف كرده است
 ء) شيوه73،ص 1353دستغيب ، » ( صحنه اي فرعي بيافريند -گسترش بيشتر داستان

همچنان كه «شخصيت پردازي در رمان سنگ صبور نيز يادآور شخصيت هاي داستان 
ويليام فاكنر است كه هر يك به نوبت روي صحنه مي آيند و » دراز مي كشم مي ميرم

 )79تك گويي دروني سخن مي گويند.  (همان،ص ءبه شيوه
سب چوبي، مردي در چوبك در داستان هاي آتماسگ من، يك چيز خاكستري، ا« 

قفس، بعد از ظهر يك روز پاييز... در فضاي داستان هاي جديد نفس مي كشيد. اين 
آن سال كه در آثار مارسل  -جريان رواني-داستان ها به شيوة داستان هاي قرن بيستم

همان، ص »(پروست و جيمز جوبيس و هنري جيمز و ... مي بينيم نوشته شده است.
104( 

زولا طبيعت گرايي مي كند: اميل زولا  ءتاني خود به شيوهچوبك در سبك داس
من در اين انسان هاي بي «درباره رمان ترز راكن و سبك ناتوراليستي خود مي گويد: 

شعور و خشك مغز(ترز ولوران) عاقبت هوي و هوس، كشش و غريزه، خرابي دستگاه 
كرده ام. عشق بازي  همه را قدم به قدم دنبال-بحران عصبي است ءمغزي كه خود نتيجه

) در داستان 93،ص 1346زولا، » ( قهرمان، ناشي از ارضاي احتياجات بدني آن هاست. 
هاي سركش دريا سمبولي از موج هاي سركش شهواني  -موج» چرا دريا طوفاني شد«

در داستانهاي ويرجينيا ولف نمود تنهايي قهرمان » چراغ دريايي« كهزادند. همانطور كه 
) البته جز زولا نويسندگان ديگري نيز 45،ص1353دستغيب، » ( وستداستانهاي ا

كشف زشتي ها و به تصوير كشيدن آنها را سرلوحه كار خود قرار داده اند، از جمله 
كسي كه اعتقاد دارد شاعر براي نابودي زشتي ها بايد زشتي ها را « آندره وازنسنسكي 
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تأثير ادبيات روسي بر ادبيات  ) و البته نمي توان از51صالحي: ،ص » ( كشف كند
حزب توده افكار آنان را  20-40داستاني كشورمان چشم پوشيد بخصوص كه در دهه 

در ايران ترويج مي دادند. اما هميشه ادبيات آمريكا در جنوب وزن قابل توجهي داشته 
ن است. ذكر اين نكته خالي از فايده نيست كه صادق چوبك به دليل عزلت گزيني با ت

خود به  ءندادن به مصاحبه و حضور در برنامه هاي جمعي، اطلاعات ما را درباره
حداقل رسانده اما آنچه مي توان از وضعيت نويسندگي، شغلي و محيط پيرامون وي 
استنباط كرد احتمال تأثيرات ذكر شده را در پيدايش سبك خاص نويسندگي او به ميزان 

 قابل توجهي افزايش مي دهد. 
 

 ت نفت و ابراهيم گلستانصنع
ابراهيم گلستان نويسنده اي با سبك خاص و گرايش اجتماعي او از نوع خاصي « 

است... او با آن نثر زيبايش با آن قدرتش در تسلسل كلمات و قدرت نويسندگي اش 
 )28،ص 1388غريفي، » ( تأثير مي گذاشت

اني بسيار گفته شده ادبيات داست ءابراهيم گلستان و نقش وي در ترجمه ءدرباره
است. ترجمه هاي خوب وي از داستان هاي ارنست همينگوي و رمان زيباي هاكلبري 

ادبي او مي درخشند. بسياري از منتقدين و پژوهشگران  ءفين اثر مارك تواين در كارنامه
ادبيات داستاني آشنايي گلستان را با نويسندگان آمريكايي در پيدايش سبك آهنگين 

او تقريباً نخستين نويسنده اي است كه با ترجمه آثار ادبي «او موثر مي دانند. داستانهاي 
جهان، خوانندگان ايراني را با شخصيت هايي ادبي همچون: فاكنر، تورگنيف و به ويژه 

ارنست همينگوي، نويسنده نوگراي آمريكايي و دستاوردهاي نوين داستان نويسي آشنا   
 )114، ص1391راسخي لنگرودي، » ( مي سازد

توجه به تسلسل واژگان و ايجاد ريتم در نثر داستاني با داستانهاي ابراهيم گلستان 
به شيوه اي خاص آغاز شد و به اين ترتيب گلستان سبك آهنگين داستاني را در ادبيات 

خاصي كه از آن ياد شد تلفيق خاص كاربرد واژه،  ءداستاني ايران وارد كرد. شيوه
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و نبض   «استفاده از ساختار دستوري خاص كلام براي ايجاد ريتم است: ساخت واژه و 
مي زد. نبض در خانة وجود را مي كوفت. با ضربه هاي يك آهنگ مي كوفت... انگار 
رنگ، انگار صدا، انگار نيرو، انگار سايه، انگار برجستگي و قلب و قدرت خلق مي شد. 

و تكرار  "هماهنگ"بجاي  "آهنگيك " ء)  كاربرد كلمه61،ص 1388گلستان، »( 
نوعي موسيقي در متن  "تكرار"ريتم نبض است و هم با  ءكه هم تداعي كننده "انگارها"

وقتي كه در زديم از روي سردر خانه خروس انگار پارس كرد. «ايجاد كرده است. و : 
) به جا به جايي اركان جمله 19(گلستان،ص» اين ديگر اذان نبود اگر پارس هم نبود

وجه كنيد كه در كنار تكرار بعمد فعل، هارموني در كلام ايجاد كرده است. در ت
نمونه »  چرخ و فلك« و » من ءهمسايه ءطوطي مرده« ، »ماهي و جفتش« داستانهاي 

 هاي زيبايي از خلق نثري تازه و موسيقايي مي توان مشاهده كرد. 
» ( نفت كار مي كردندگلستان همراه ابوالقاسم حالت در بخش انتشارات شركت « 

) ارتباط گلستان با شركت نفت محدود به بخش انتشارات نبود 32،ص1388تقي زاده، 
براي شركت نفت » استوديو گلستان« بلكه پس از تأسيس استوديوي خود به نام 

پيوند ابراهيم گلستان با شركت نفت ابتدا «تعدادي فيلم مستند با محوريت نفت ساخت. 
به  1332مرداد  28مومي آبادان رقم مي خورد ... و بعد از كودتاي در اداره روابط ع

روابط عمومي شركت نفت در تهران انتقال مي يابد و ساخت چند فيلم صنعتي را عهده 
) فيلم هاي گلستان هميشه مورد توجه 114،ص1391راسخي لنگرودي، » ( دار مي شود

نخستين اثر سينمايي «داشته اند.  منتقدين قرار گرفته اند و براي او جوايز ارزشمندي
يك «ايران در تاريخ سينماي جهان كه موفق به اخذ جايزه اي بين المللي مي شود فيلم 

 )116(همان،ص » اوست» آتش
ساخته شد با  "شل"كه به سفارش كمپاني »  موج و مرجان و خارا« همچنين فيلم

ابراهيم گلستان « ارد. تلفيق هنرمندانه صنعت و هنر مخاطب را به تحسين وا مي د
نخستين كارگرداني بود كه با ساخت اين فيلم برنده يك جايز بين المللي شد و در سال 

 )117(همان، ص» به دريافت مدال برنز از جشنواره و نيز نايل آمد.  1340
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نگاه دقيق او در فيلم سازي و توجه به عناصر رنگ، نور و... در تصوير سازي بر 
ماهي ها پشت شيشه آرام و آويزان بودند. پشت «تأثير گذاشته است: داستانهايش نيز 

شيشه برايشان از تخته سنگ ها آبگيري ساخته بودند كه بزرگ بود و ديواره اش دور 
) از ميان آثار 84،ص1348(گلستان، » مي شد و دوري اش در نيمه تاريكي مي رفت

مد و "ش اشاره دارد مي توان به داستاني گلستان كه مستقيماً به نفت و مسائل پيرامون
اشاره كرد. در داستان مد و مه فضايي جنوبي را مي بينيم كه  "خروس"و داستان  "مه

عناصر اقليمي شط، نخل و گرما بر داستان سايه افكنده است و نويسنده داستان فقر و 
گر آرزوهاي كوچك اما دست نيافتني مردمان بومي جنوب( آبادان) را نشان مي دهد. ا

چه در داستان تنها با چند جمله شخصيت هايي به ما معرفي مي شوند اما در همين 
در حال رخداد نشان داده مي شود: تلاش بچه هاي فقير شهر  ءچند جمله عمق فاجعه

هر روز عصر كه مي رفت «براي دستيابي به مغازه هاي شيك و پر ابهت شركت نفت: 
صابون و نان و  -تماً براي ما يك هديه مي آورداز مغازه شركت براي ما خريد كند ح

) و آزار فرنگياني كه شب را با 4،ص1383گلستان،»( قند و گاهي كره كه كش رفته بود
فاحشه ها مي گذراندند (همانجا) و آرزوي داشتن دوچرخه كه تمام عمر عباس را 

دلخراش از مرگي  ءمشغول داشته و پس از دستيابي، پي فرصتي براي كاميابي در سايه
وقتي مي گويد مد شط آبش بالا مي آيد، شما مد اعتراض را مي « دست داده است. 

) داستان بسيار گيرا و دلنشين است 102، ص1390باوي ساجد، » ( ديدي نه مد شط را
هم از حيث آهنگين بودن نثر داستان و هم از لحاظ روايت و پردازش شخصيت ها كه 

هر گونه حشو و زوايد ملال آور انجام شده است. داستان با دقت بسيار و خالي از 
خروس نيز پرداختي منحصر به فرد دارد كه يادآور داستانهاي مدرن آمريكايي در دهه 
هاي سوم و چهارم قرن بيستم است. فضا همان فضاي جنوب است. گزارشي از سفر 

ت روايت مي كند كه داستان را مساح شركت نف« كه به داستاني پر مغز تبديل مي شود. 
چون دير از جزيره راه افتاده ماشين رفته و او و همراهانش مجبورند شب را در خانة 

) 783ص 4و  3، ج 1383ميرعابديني، » ( حاجي ذوالفقار ناخداي قاچاقچي بگذرانند
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 ءكوچكي است كه خروس آرامش آن را بر هم زده و بز خانه ءحاجي جامعه ءخانه
ت و جهل جامعه است آلوده مي كند همانگونه كه در آخر داستان حاجي را كه نماد سنّ

حاجي سراپا آلوده و حيران هيبت خود را از دست داده است. در داستان اسرار گنج دره 
جني نيز اشاراتي به نفت دارد و از اطلاعات نفتي خود مخاطب را آگاه مي سازد تا 

ستوفوم از دور مثل سنگ به نظر پلا«ساخت پلاستوفوم را از نفت توضيح دهد:  ءشيوه
 )80،ص1387(گلستان، » مياد. زود هم ميشد كارش گذاشت

 

 نتيجه گيري
تأثيراتي كه ادبيات داستاني ما از ادبيات مدرن آمريكا گرفته است دلايل متعددي 
داشته است. مهمترين اين دلايل ظهور مترجماني بود كه به دليل آشنايي و علاقه با 

ديار به ترجمه اين آثار روي آوردند و به معرفي آنان در كشور پرداختند نويسندگان آن 
و ديگر عامل فعاليت هاي صنعت نفت در جنوب ايران بود كه با تأسيس كتابخانه ها، 
سينما و نشريات، جوانان آن روز را با ادبيات داستاني مدرن آشنا مي نمود. از ميان 

ر محيط جنوب باليدند و به نويسندگاني نويسندگاني كه تحت تأثير صنعت نفت د
صاحب سبك در ادبيات داستاني ما تبديل شدند احمد محمود، صادق چوبك و ابراهيم 

 گلستان را در اين مقاله برگزيده ايم. 
احمد محمود در محيطي كاملاً جنوبي و در مركز صنايع نفت ايران يعني 

اطراف خود داستان هايش را نوشته خوزستان زندگي كرده و با تأثير فراوان از محيط 
است. نفت در داستان هاي او بازتاب گسترده اي دارد و براي او كه نويسنده اي 
رئاليست است اين مسئله بهترين دليل براي تأثيرپذيري او از صنعت نفت است. 

شوروالتهاب سالهاي ملّي شدن نفت است  ءمشهورترين رمان او همسايه ها در بردارنده
 ءها و پسرك بومي زيباترين تصويرها از تقابل سنتّ و صنعت را كه در سايه و غريبه

 نفت ايجاد شده در خود دارد. 
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اهميت نفت و توجه نويسنده به آن در آثارش و جايگاه محمود در ادبيات 
صنعتي را در خلق آثار محمود قابل توجه نشان مي  ءداستاني ما نقش مهم اين پديده

با احمد محمود، صادق چوبك و ابراهيم گلستان با وجود اينكه در دهد. در مقايسه 
محيط شركت نفت بوده اند در آثار خود كمتر به محيط هاي نفتي پرداخته اند. صادق 

» خروس«و » مد و مه«و ابراهيم گلستان با » پاچه خيزك« و » نفتي«چوبك با داستانهاي 
داخته اند كه در مقايسه با كار احمد به بازتاب محيط جنوب و مسائل مربوط به نفت پر

محمود بسيار اندك جلوه مي كند. با وجود اين شركت نفت با داشتن فضاي فرهنگي 
خاص بر استعدادهاي نويسندگي آنان تأثير شگرفي داشت. منظور از فضاي فرهنگي 

قه توجه به نشريات، كتابخانه ها، نمايش فيلم هاي روز به زبان انگليسي و در نتيجه علا
مندي به ادبيات معاصر جهان است. نويسندگاني چون چوبك و گلستان با اشتغال در 
شركت نفت به عنوان مترجم در مسيري قرار گرفتند كه نام خود را در ادبيات داستاني 
ايران ثبت كنند. توجه چوبك و گلستان به ترجمه، آشنايي با ادبيات آمريكا و سينما در 

ان جايگاه ويژه اي دارد. بي طرفي صادق چوبك به عنوان نويسنده پرورش داستانهاي آن
در داستانهايش و نگاه خاص او به پيرامونش نوع خاصي از رئاليسم را در مكتب داستان 
نويسي ما پايه گذاري كرد كه به علت شباهت بسياري كه با طبيعت گرايي و مكتب 

ناتوراليست ايران معرفي مي  ءنويسندهناتوراليسم دارد عده اي وي را به عنوان اولين 
كنند. گلستان نيز كار برد سبك آهنگين را در ادبيات داستاني ما متداول نمود يعني 
كاربرد صدا و موسيقي در داستان همانگونه كه در فيلم هايش از اين عناصر بهره مي 

 جست.

 

 يادداشت ها:
صفدر تقي زاده مي گويد: ساعدي جزو افرادي است كه يك مدت آمدند و به خاطر  -1

در آبادان ماندند.  » زار«پژوهش ها و تحقيقات علمي و فرهنگي بخصوص در رابطه با بيماري 
 شايد بشود گفت كه او هم جزو ادبيات جنوب بوده است. 
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تماعي در سه شهر اهواز و اج-رجوع كنيد به مقاله واژه هاي قرضي بررسي زبان -2
، صص 4-5، شماره 1380آبادان و مسجدسليمان از سيما ذوالفقاري در مجلّه نامه فرهنگستان، 

130-120. 
تأثيرات سينما كه در مقاله نيز به آن اشاره شده است بر مردم خوزستان بسيار زياد  -3

ا رفتن بوده اند تا آنجايي خودشان اهل سينم ءبوده است. بسياري از نويسندگان جنوبي به گفته
كه كسي مثل آقاي نجف دريابندري كه مترجم توانايي هستند، گفته اند انگليسي را با فيلم 
هايي كه در سينما تاج آبادان ديده اند يادگرفته اند. به همين علّت در ميان مردم هنرپيشه ها 

موي كرنيل وايت) ، (مدل » موي كرنيلي« شناخته شده و محبوب بودند و اصطلاحاتي مثل 
 كيف جيمز باندي و ... مصطلح بوده است. 
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